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چند مامور، زندانی را دســتبند به دســت پــای چوبه 
دار آوردنــد. نفیــر مــرگ به صــدا درآمــده بــود. مازیار 
زان و درحالی‌كــه دمپایی‌هایــش  بــا قدم‌هایــی لــر
وی زمیــن می‌كشــید، از پله‌هــا بــالا رفــت. بــه  را ر
وهــا و  ز آخــر خــط رســیده بــود. بــه تــه دنیــا، تــه آر
دلبســتگی‌هایش. صــدای ناله‌هــای مــادر بلندتــر 
وی  شــد. ضجــه زد، گیســوانش را كنــد و ناخــن ر
ببخشــید،  می‌كنــم  »التمــاس  كشــید:  صورتــش 
تش نزنیــد.« مادر مقتول  قصاصش نكنید. دلم را آ

حتی نگاه هم نكرد.
یــار را كــه خواندنــد، یكــی از مامــوران،  حكــم ماز
طنــاب دار را بــه گردنــش انداخــت و گــره پشــتش 
را ســفت‌كرد. مــادر بــه طــرف پســرش دویــد. قامت 
زنــدش در آن حــال  رشــید پــدر از دیــدن زن و فر
 تا شــد. مــادر مقتــول جلــو رفــت. نگاهــی بــه جوان 
زندانی‌كــرد. یاد پســرش افتاد كه چطور به‌دســت او 

در خونش غلتید.
خشم در وجودش شعله كشــید و با لگد محكمی، 
چهارپایــه را از زیــر پای مازیار به گوشــه‌ای پــرت كرد. 
صــدای ناله مــادر به آســمان بلند شــد. هیــكل مرد 
جــوان روی طنــاب تــاب خــورد و ثانیــه‌ای بعــد، راه 
نفســش بســته شــد. پاهایــش را كشــید. گلویــش 
در حال خِرخِــر كردن بــود و چیــزی نمانده بــود خفه 
شــود. ناگهان مادر با صدای فریاد خودش از خواب 

پرید....
نفــس  شــد.  نیم‌خیــز  رختخوابــش  وی  ر  
وی  ر از  را  عــرق  دانه‌هــای  و  عمیقی‌كشــید 
پیشــانی‌اش پــاك كــرد. در اتاقش بــود. نــه از زندان 
خبــری بــود و نــه از طنــاب دار. پســرش هنــوز زنــده 
بود و نفس می‌كشــید. هنــوز فرصت داشــت او را از 

اعدام شدن نجات دهد.

قتل بر سر هیچ و پوچ
غ بــود و  بنــد جرایــم خــاص زنــدان گــرگان، شــلو
زندانی‌ها مشــغول انجام كارهایشــان بودند. مازیار 
20 ســاله كه تازه به زنــدان بزرگســالان منتقل شــده 
بــود، از دیدن قیافه‌هــای غلط انــداز و هیبت بعضی 
زندانی‌ها ترســیده بــود. بعضی‌هایشــان دنبال شــر 
بودند و می‌خواســتند مازیــار را تحریك كنند تا پســر 
جوان از آنهــا حســاب ببرد، امــا اوكه می‌دانســت ته 
این شــاخ و شــانه كشــیدن‌ها ممكن اســت به كجا 
برســد،به قاتــان مســاله‌دار محــل نمی‌گذاشــت و 

سرش به كار خودش‌گرم بود.
شــرورهای زنــدان كــه فهمیــده بودنــد مازیــار حتــی 
به قیمــت مرگ خــودش هــم حاضر نیســت بــا آنها 
درگیر شــود، دیگر ســمتش نرفتند. مازیار با صدای 
آرامــی می‌گویــد:» رفتــار زندان‌بان‌هــا هــم در آرام 
بــودن جــو زنــدان بی‌تاثیــر نبــود. زندانیــان از آنهــا و 
مســؤولان و مدیران خیلــی چیزها یــاد می‌گیرند. اگر 
زندانبان با مددجویی برخورد بدی داشــته باشــد و 
به او فحــش دهد، اثر خوبــی روی زندانی نمی‌گذارد، 
امــا مســؤولان زنــدان صبورانــه بــا مســائل برخــورد 
می‌كردند. اگــر آنها هم به ما پرخاشــگری و فحاشــی 

می‌كردند كه سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.«
یــار ماز می‌آمدنــد.  شــب‌ها  و  می‌رفتنــد  وزهــا   ر
 كــم و بیــش فهمیده بــود ممكن اســت چــه چیزی 
در انتظــارش باشــد. بــرای همیــن تــا می‌توانســت 
روزهــا كار می‌كــرد تــا خســته شــود و شــب بتوانــد 
بخوابــد. نمی‌خوابید، هــزار جور فكر و خیــال تا خود 
صبح، روانش را بــه هم می‌ریخت و همــان ته مانده 

پسر جوان از كابوس 15 ساله اعدام می‌گوید
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 برای بخشش

دو مامور زنــدان، در حال آماده‌كردن طناب دار روی ســكوی خاكســتری رنــگ بودند. هوا گــرگ و میش بود و 
لیلا حسین زاده

تپش

صدای عوعوی‌كشدار چند سگ ولگرد، سكوت زندان را شكســته بود. پدر گوشه‌ای خاموش و آرام ایستاده 
یخــت و با چشــم‌هایی پر از التمــاس به خانــواده مقتول نــگاه می‌كرد كــه منتظر  بــود. مادر بی‌صدا اشــك می‌ر
 اجرای حكــم بودنــد. چه‌كنــد كه دل‌شــان بــه رحــم بیاید. چــه بگویــد كــه رضایــت بدهنــد. وای مگر می‌شــود 

تك پسرش را جلوی چشمانش به دار بكشند. برایش هزاران آرزو داشت.
به پایشــان افتاد و چادر ســیاه رنگش روی زمین پهن شــد. با صدایــی پر از درد مویــه كرد:» هــركاری بگویید انجام می‌دهم. شــما را 
ید من هم مثل شــما داغدار جوانم شــوم.« مــادر مقتول فقط نــگاه كرد. از  یار را ببخشــید. جوانی‌كــرد، نادانی‌كــرد، نگذار به خدا ماز

تكه‌ای یخ، سردتر و بی‌روح‌تر،» پســرت، پسرم را كشت، باید تقاص پس بدهد.«

امیدش را هم از دست می‌داد.
خیلــی وقت‌هــا شــب كــه می‌شــد، غــرور مردانه‌اش 
را ســر می‌بریــد و بــه حــال و روزش كــه بــا دســتان 
بــود،  كــرده  درســت  خــودش  بــرای  خــودش 
گریــه می‌كــرد. خبــر ازدواج دو خواهــرش كــه آمــد، 
بچه‌هایشــان كه متولد شــدند، از درون شكست و 
نابود شــد. وقتی از تلویزیون صــدای عزاداری محرم 
را می‌شــنید، غم عالــم روی دلش ســنگینی می‌كرد. 

قتلی كه كرده بود، زندگی را برایش حرام كرده بود.
كم كم با ســهراب و فــرزاد، دو زندانی دیگــری كه آنها 
هم به جرم قتل در زنــدان بودند، ایاق شــد و تقریبا 
شب و روزش با آنها می‌گذشــت. یك شب كه با هم 
خلــوت كــرده بودنــد، ســهراب از مازیــار پرســید چرا 

قتل كرده و چه كسی را كشته است.
مازیار كه داغ دلش دوباره تازه شــده بود، ســرش را 
به زیــر انداخــت. دســتانش را دور زانوهایــش قفل 
كرد و یاد ســال 83 و آن شــب افتاد. »فقط 15 ســالم 
بــود كــه آن اتفــاق لعنتــی افتــاد. قبــل از آن ســرم به 
درس گــرم بــود و كشــتی می‌گرفتــم. تازه مدرســه‌ها 
شــروع شــده بــود. بابــك، مبصــر كلاس‌مــان، اســم 
دوســتم را جــزو بچه‌هــای شــلوغ كلاس نوشــت كه 
ســر همین موضوع بچگانه و پیش پــا افتاده با هم 
جــرو بحث كردنــد. غــروب كه مدرســه تعطیل شــد، 
همــراه دوســتانم بــه ســمت خانــه راه افتادیــم، اما 
وسط راه هفت - هشــت نفر از بچه‌های مدرسه كه 
بابك هم بیــن آنها بود، جلــوی ما را گرفتنــد. معلوم 
بــود دنبــال شــر و دعــوا می‌گردنــد. مــن هیچ‌وقــت 
چاقــو نداشــتم، امــا بدبختانــه روز قبــل از حادثــه، 
چاقــوی دوســتم را از او یــادگاری گرفتــه بــودم و در 

جیبم مانده بود.
را  چاقویــم  یكدفعــه  دعــوا،  وســط  حادثــه  شــب 
بیرون كشــیدم تا بقیــه بترســند و كنار بكشــند، اما 
از شــانس بــدم، نــوك چاقویــم خیلــی اتفاقــی روی 
 رگ قلــب بابــك خــط انداخــت و او را زخمــی كــرد، اما
 آن لحظــه ســرپا بــود و هیــچ اتفاقــی نیفتــاد. اوضاع 
خیلــی بــدی بــود. چنــد نفــر كــه شــاهد دعوایمــان 
بودنــد، آمدند و مــا را از هم جــدا كردند. بعــد از تمام 

شدن دعوا به خانه‌هایمان برگشتیم.«

اعدام یعنی چه؟
بــه مدرســه  را  او  بابــك  از دعــوا، دوســتان  بعــد 
 برگرداندنــد تــا آبــی بــه ســرو صورتــش بزننــد و بعــد 
زیر بغلش را گرفتند تا بتواند راه بــرود. تازه آنجا بود 
كــه دوســتانش متوجــه شــدند از بــدن بابــك خون 
مــی‌رود. چــون لباســش تیره‌رنــگ بــود و آن وقــت 

شب، رد خون روی لباس دیده نمی‌شد.
آمیختــه  حالتــی  بــا  و  می‌كشــد  آه  دوبــاره  یــار  ماز
حــرف  شــب  آن  و  بابــك  از  بــودن  معــذب  بــه 
می‌زند.»دوســتانش او را بــه بیمارســتان بردنــد، اما 
تــاش پزشــكان بی‌فایــده بــود و بابــك فــوت كــرد. 
دكترها به دوســتانش گفتــه بودند اگر نیم ســاعت 
زودتــر او را بــه بیمارســتان آورده بودنــد، زخمــش 
پیــدا  از مــرگ نجــات  پانســمان می‌شــد و حتمــا 

می‌كرد، اما خونریزی زیاد جانش را گرفته بود.«
بابك در حالی در بیمارســتان جانش را از دست داد 
كه مازیار در خانه داشــت برای خواب آماده می‌شــد 

و از مرگ او خبر نداشت.
ســاعت 12 شــب، صــدای زنــگ در خانه‌شــان بلنــد 
شــد. در را بــاز كردنــد. چنــد مــرد بــا لبــاس شــخصی 
دم در ایســتاده بودنــد. »وقتــی دم در آمــدم، به من 

گفتند تو با دوســتانت دعوا كرده‌ای و مدیر و ناظم مدرســه 
از تو شــاكی هســتند. باید تعهد بدهی تا بتوانــی دوباره در آن 
مدرســه درس بخوانی. با این بهانه مرا به كلانتری 13 شــهید 
رجایــی گــرگان بردنــد. خیلــی ترســیده بــودم. نمی‌دانســتم 
دقیقا چه اتفاقی افتاده اســت. در كلانتــری از من درباره دعوا 
ســوال كردند و جواب‌شــان را دادم. حرفــی از قتــل نزدند، اما 
نگهــم داشــتند. صبح كه شــد مرا بــه كانــون اصــاح و تربیت 

گرگان فرستادند. 
بــه ایــن  معنــی كانــون اصــاح و تربیــت را نمی‌فهمیــدم. 
 فكــر می‌كردم بــه پدرم زنــگ بزنــم و بیاید و مــرا به خانــه ببرد. 
تــا آن موقع باز هــم نمی‌دانســتم چــه كــرده‌ام، تا این‌كــه یكی 
ع را برایــم توضیــح داد.  وان‌شناســان آرام آرام موضــو از ر
بدجــور ترســیدم. از تصور این‌كــه دیگــر نتوانم بیــرون بیایم، 
وحشــت كرده بــودم. دو مــاه بعــد از قتــل، بــرای اولین بــار با 


